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زیر آسمان فیروزه اى

جزئیات اکران فیلم های جشنواره 
جهانی فجر در سالن های روباز

فیلم های سی وهشتمین جشــنواره جهانی فیلم  �
فجر با هدف ایمنی حداکثــری مخاطبان این رویداد، 
در دو ســالن سینمایی روباز به نمایش درخواهد آمد. 
ســینماهای چارســو، آزادی و کانون، میزبــان اکران 
حضوری فیلم های سی وهشــتمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر خواهند بود که از میان ســالن های در نظر 
گرفته شده، دو سالن به  صورت ویژه برای اکران فیلم ها 
در فضای روباز، تجهیز شــده اند. میثم مزلقانی مدیر 
اجرائی جشــنواره جهانی فیلم فجــر درباره جزئیات 
نمایش فیلم ها گفت: ســالن شــماره هفت پردیس 
سینمایی چارســو در طبقه هشتم این مجموعه برای 
اکران به  صورت روباز تجهیز شــده است تا با ظرفیت 
نزدیک به صد نفر، میزبان مخاطبان جشــنواره باشد. 
همچنین شــش ســالن دیگر پردیس چارسو هم به 
 سنت دوره های قبل جشنواره جهانی، با رعایت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی، به اکران فیلم های جشنواره 
اختصــاص پیدا خواهنــد کرد. او درباره دیگر ســالن 
روباز جشــنواره گفت: سالن ســینمای روباز کانون در 
خیابان خالد اســلامبولی است که با ظرفیت ۱۵۰ نفر 
میزبان علاقه مندان در دو ســئانس خواهد بود. یکی 
از ویژگی های این سالن که برای جشنواره سی وهشتم 
تجهیز شده، امکان استفاده مخاطبان از هدفون، حین 
تماشای فیلم برای شنیدن صدای فیلم با کیفیت بهتر  
و بدون مزاحمت صداهای پیرامون اســت. مزلقانی 
دربــاره زمان نمایــش فیلم ها گفت: اکــران فیلم در 
سالن های روباز از ساعت ۱۷ آغاز می شود و هر روز در 
دو سئانس فیلم در این سالن ها به نمایش درخواهد 
آمد. او همچنین ادامه داد: دو سالن سینما آزادی هم 
امسال به ترکیب سینماهای نمایش دهنده فیلم های 
جشنواره اضافه شده اند که با ظرفیت ۳۰۰ نفر میزبان 
علاقه مندان خواهد بود. همه این سالن ها برای عموم 
مخاطبان جشــنواره قابل استفاده است و ۲۴ ساعت 
قبل از اکــران، امکان خریــداری آنلاین بلیت فیلم ها 

براساس جداول اکران برای مخاطبان وجود دارد.
مدیر اجرائی جشــنواره جهانــی فیلم فجر تأکید 
کرد: فرایند اکران حضوری فیلم ها در همه سالن های 
نمایــش با رعایت کامــل پروتکل های بهداشــتی و 
فاصله گذاری هایــی که طبق دســتورالعمل ســتاد 
مقابله با کرونا درباره سالن های سینما اعلام می شود، 
خواهــد بود و ضمن ضدعفونی مســتمر ســالن ها،  
استفاده از ماســک و تب سنجی برای همه حاضران 
الزامی است. سی وهشــتمین جشنواره جهانی فیلم 
فجــر، از ۵ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ به دبیری محمدمهدی 
عسگرپور نویســنده، کارگردان و تهیه کننده سینما در 

تهران برگزار می شود.

فیلم جدید سودربرگ 
در جشنواره ترایبکا دیده می شود

مهر: «حرکت ناگهانی ممنوع» استیون سودربرگ  �
که دو روز پیش اولین تیزر آن پخش شــد برای اولین 
بار ۱۸ ژوئــن (۲۸ خرداد) در جشــنواره ترایبکا روی 
پرده بزرگ دیده می شــود. این فیلم که ســال پیش با 
رعایت پروتکل های کرونا ساخته شد در «بتری پارک» 
نیویورک و در فضای باز به نمایش درمی آید. جشنواره 
فیلم ترایبکای امســال قرار است به صورت ترکیبی از 
نمایش ها و برنامه ها در فضای باز و بسته در نیویورک 
برگزار شود. داستان «حرکت ناگهانی ممنوع» داستانی 
جنایی اســت که در سال ۱۹۵۴ در دیترویت می گذرد. 
گروهــی از مجرمــان غیرحرفــه ای بــرای مأموریتی 
ســاده می خواهند سندی را ســرقت کنند و وقتی در 
جست وجوی فردی که استخدامشان کرده برمی آیند، 
با اتفاق های غیرمنتظره روبه رو می شــوند. سودربرگ 
که اهل نیویورک اســت با انتشــار بیانیــه ای گفت از 
اینکه فیلم اولین بار در نیویورک دیده می شــود بسیار 
خوشــحال است. وی نوشت: یک ســال پیش من در 
منطقه ترایبکا قرنطینه بودم و هرگز تصور نمی کردم 
بتوانیم ۱۲ ماه بعد شــاهد اکران یک فیلم جدید برای 
مخاطبانی که به صورت زنده در رویداد حضور دارند، 
آن هم در همســایگی خودمان باشــیم. دان چیدل، 
بنســیو دل تورو، دیوید هاربر، ایمی ســایمتس و ری 
لایوتا بازیگــران این فیلم هســتند. «حرکت ناگهانی 
ممنوع» در اچی بــی او مکس از یکم جولای (۱۰ تیر) 

برای علاقه مندان پخش می شود.

نمایش روایتی دیگر از «شبی که 
ماه کامل شد» در هنر و تجربه

مســتند ماه در تکه آینه عنوان مستند پشت صحنه   �
فیلم سینمایی شــبی که ماه کامل شــد، است که از 
جمعه هفتم خرداد ماه در ســینماهای هنر و تجربه 
اکران خواهد شد. الهام حسامی، کارگردان مستند ماه 
در تکه آینه، با همراهی نرگس آبیار، الناز شاکردوست، 
هوتن شــکیبا، فرشــته صدرعرفایی، شــبنم مقدمی، 
پدرام شــریفی، امین میری، آرمین رحیمیان و بانیپال 
شــومون، به چگونگی ساخته شــدن فیلم شــبی که 
ماه کامل شد از شــکل گیری ایده تا پایان فیلم برداری 
و بازتاب های جهانی آن پرداخته اســت. همچنین در 
این فیلم با شــخصیت های واقعــی در خانواده فائزه 
منصوری گفت وگو شده است. ماه در تکه آینه دومین 
همکاری الهام حسامی با نرگس آبیار است. او پیش تر 
مستند پشــت صحنه  فیلم  سینمایی نفس را با عنوان 
هم نفســان ساخته است. حســامی علاوه بر این آثار، 
تصویربرداری و ســاخت چهار مســتند پشت صحنه 
از فیلم ها و ســریال های ایرانی و ســاخت بیش از ۱۰ 

مستند را در کارنامه خود دارد.

دریچه

معرفی فیلم های بخش جلوه گاه 
شرق جشنواره جهانی فجر

بخش رقابتی جلوه گاه شرق در سی وهشتمین  �
جشــنواره جهانــی فیلم فجــر شــاهد رقابت ۲۲ 
فیلــم بلنــد و کوتــاه ایرانــی و خارجــی خواهد 
بود. در فهرســت فیلم های بلند این بخش، ســه 
فیلم ســینمایی «ســیارک» بــه کارگردانی مهدی 
حســینی وند، «صحنه زنی» به کارگردانی علیرضا 
صمدی و «افســانه بناســان، غول چــراغ جادو» 
بــه کارگردانی حبیب احمدزاده ســینمای ایران را 
نمایندگی می کنند. در کنار این سه فیلم، فیلم های 
«۲۰۰ متر» ساخته امین نایفه از اردن، «در کنار دریا» 
ســاخته آکیو فوجی موتو از ژاپن، «آنیما» ســاخته 
چاو جینلینگ از چین، «من به آتش می زنم» ساخته 
لی تای گیوم از کره جنوبی، «در میان سایه ها» ساخته 
اردم تپه گز از ترکیه، «ســگ ها دیشــب نخوابیدند» 
ساخته رامین رسولی از افغانستان، «به زیر آسمان 
و زمین» ســاخته روی عریضه از لبنان، «ســلمی» 
ساخته یوســف البلوشــی از عمان و «جاده ای به 
بهشت» ســاخته باقیت موکول و دستان ژاپار اولو 
از قرقیزســتان در بخش جلوه گاه شــرق به رقابت 
می پردازند. در فهرست فیلم های کوتاه راه یافته به 
بخش جلوه گاه شرق این دوره از جشنواره، دو فیلم 
«واداشته» به کارگردانی سیاوش گرجستانی و «من 
ایرانی ام» بــه کارگردانی علیرضا کاویان راد از ایران 
حضور دارند. در بخش فیلم هــای کوتاه خارجی، 
«دهکده رهاشــده» به کارگردانی مریــم کاپانادزه 
از گرجســتان،  «آنیا» ســاخته لطیف لطیف سوی از 
جمهــوری آذربایجان، «گرازها» ســاخته غلامرضا 
جعفــری از افغانســتان، «رفاه کودکان» ســاخته 
هونگ یئون از کره جنوبی، «لعل» ساخته گوکالپ 
گونن از ترکیه، «شب های نانتونگ» ساخته لئوپولد 
دو ولف و اما کیان ژو از چین، «کوهســتان ســرخ» 
ســاخته کمل حــرب از لبنــان و «بیت لحم ۲۰۰۱» 
ســاخته ابراهیم هندل از فلســطین نیز به رقابت 
می پردازند. سی وهشــتمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر، از ۵ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ به دبیری محمدمهدی 
عسگرپور نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما در 

تهران برگزار می شود.

اکران مجدد «یلدا» با بازگشایی 
سینماها در فرانسه

هم زمــان با بازگشــایی ســالن های ســینما در  �
فرانسه، «یلدا» سومین ساخته بلند مسعود بخشی 
پس از ماه ها تعطیلی ســینماها، بــرای دومین بار 
روی پرده رفــت. طبق اعلام دســت اندرکاران این 
فیلــم، همچنین با توجه بــه موفقیت این فیلم در 
کســب نظر مثبت منتقدین و مخاطبان فرانسوی، 
جشنواره فیلم «جمعی» که به نمایش موفق ترین 
آثار سینمایی که اکتبر گذشــته اکران آنها به دلیل 
تعطیلی اجباری سینماها قطع شد برگزار می شود، 
این فیلم را برای بخش مسابقه انتخاب کرده است. 
این جشــنواره از ۱۱ تا ۱۹ ژوئن (۲۱ تا ۲۹ خرداد) با 
هدف حمایت از سینما و پخش کنندگان مستقل در 
سالن های مستقل ســینما در سراسر فرانسه برگزار 
می شــود. در بخش مســابقه این جشــنواره تنها 
۱۰ فیلم انتخاب شــده اند و «یلــدا» در کنار ۹ فیلم 
منتخب «یک مرد تاریکِ تاریک» (عدلخان یرژانف)، 
«نوجوانی» (کریســتیان لیفشــیتز)، «در باغ ابدی» 
(تاتسوشی امری)، «جوزپ» (د.اورل)، «میکل آنژ» 
( آندری کنچالوفسکی)، «کشوری که آرام می ماند» 
(دویــد دو فرنــس)، «یک زندگی مخفــی» (آیتور 
آرگی)، «کــودک رؤیایی» (رافائل ژوکولو) و «نهنگ 
و حلزون» (انیمیشــن) برای دریافت جایزه بهترین 
فیلم رقابــت می کنند. «یلدا» به تهیه کنندگی علی 
مصفا و مؤسسه هنری مســتقل بن گاه ( مسعود و 
محمود بخشی) محصول مشــترک ایران، فرانسه، 
آلمان، لوکزامبورگ، ســوئیس و لبنان اســت. این 
فیلم علاوه بر نامزدی جایزه لومیر و خرس بلورین 
برلین ۲۰۲۰ جوایز متعــددی از جمله جایزه بزرگ 
جشنواره ساندنس آمریکا، جایزه بهترین فیلم نامه 
جشــنواره جهانی بارســلون، جایزه بزرگ سینمای 
مجله ال، جایزه بهترین فیلم نامه جشنواره جهانی 
صوفیه، جایزه بهترین کارگردانی جشــنواره آنتالیا، 
جایزه ویژه جشــنواره واشــنگتن و... را کسب کرده 
و اکران آن همچنین در کشــورهای آمریکا، اسپانیا، 

بلژیک و سوئیس ادامه دارد.

فراخوان دوازدهمین جشن 
مستقل سینمای مستند ایران 

منتشر شد
هرام درخشان، رئیس دوازدهمین جشن مستقل  �

ســینمای مســتند ایران از برگزاری ایــن رویداد در 
تابســتان ۱۴۰۰ خبر داد و افــزود: با توجه به توقف 
یک ساله جشن به علت پاندمی کرونا، آثار تولیدشده 
در ســال ۱۳۹۸ نیز در ایــن دوره پذیرفته خواهند 
شــد. او اظهار کرد: از مستندســازان سینمای ایران 
برای شــرکت در این آیین دعوت می شود نسبت به 
www. ثبت نام در پایگاه اینترنتی جشــن به نشانی
idiaward.com اقدام کنند. درخشــان تصریح کرد: 
مستندسازان در سه بخش مستند کوتاه، نیمه بلند 
و بلند از تاریخ اول تا ۱۹ خردادماه فرصت ثبت نام 
برای حضور در این رویداد دارند. دوازدهمین جشن 
مســتقل سینمای مســتند ایران که سال گذشته به 
علت همه گیری کرونا برگزار نشــد، مردادماه ۱۴۰۰ 

برگزار می شود.
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گروه هنــر: به نظر می رســد که با 
گذشــت ماه ها از آغــاز همه گیری 
کرونا و تغییر عــادت اجتماعی از 
قبــل حضور در مکان های شــلوغ 
به فراموشــی ســپرده می شــود. 
بازگشت شرایط عادی تر  با  هرچند 
در برخی کشــورها مــردم زندگی 
معمول را از سر گرفته و تفریحاتی 
از قبیل ســینمارفتن بــار دیگر به 
لیست ســرگرمی های افراد اضافه 
شــده است. اما مشخص نیست ما 
چه زمانی بار دیگر شــاهد حضور 
تماشــاگران در ســالن های خالی 
ســینما خواهیم بود. این در حالی 
است که طی یک سال ونیم گذشته 
سینماداران شرایط خوبی را سپری 
نکرده و فیلم های بسیاری در صف 
اکران مانده انــد. با این حال برخی 
از ســینماگران امیدوارنــد که طی 
ماه هــای آینــده و واکسینه شــدن 
تعداد قابــل توجهی از هم وطنان، 
می توان امید داشــت که بار دیگر 
بهتــری  در شــرایط  را  ســینماها 
ببینیم و برخی دیگر برخلاف گروه 

اول، بازگشــت سالن های ســینما به شرایط پیش از 
کرونــا را تنها تصوری دور از ذهــن می دانند. با این 
همه طی چند روز گذشــته خبــری مبنی بر نمایش 
اختصاصی برخی فیلم ها با شــرایط ویژه بسیاری را 
شوکه کرد. نمایش اختصاصی فیلم ها برای دو نفر 
یا بیشــتر با مقادیر متفاوتی از قیمت بلیت همراه با 
قلیان! خبــری که بلافاصله بــا واکنش محمدرضا 
فرجی مدیــرکل عرضه و نظارت بر ســینما روبه رو 
شد. او در گفت وگو با تســنیم درباره این خبر گفت: 
«بعد از انتشــار این خبر در فضای مجازی در تماس 
با مدیر ســینما دربــاره صحت این موضوع ســؤال 
کردیــم کــه مدیر ســینمای مذکور از ایــن موضوع 
اظهار بی اطلاعی کرد. این طور که گزارش بازرســان 
ما می گوید مدیر صفحه اینســتاگرام این سینما برای 

جذب مشــتری دست به چنین کاری زده است که با 
تذکر ما قرار شــد این ســینما تحت هیچ عنوان این 
عمل خلاف قانون را انجام ندهد. ضمنا این ســینما 

حق انتشار چنین پستی را به صورت مجدد ندارد».
او ادامــه داد: «در صورتی که این ســینما یا هر 
ســینمای دیگر عمل خــلاف قانون انجــام دهند، 
مدیریت سینما عزل خواهد شــد و درجه سینمایی 
آن کم می شود. علت این اتفاق از سویی بدسلیقگی 
مدیران روابط عمومی ســینماها و از سوی دیگر به 
فروش کم ســینماها در ایام اخیر مرتبط است. البته 
در حال حاضر فروش ســینماها در هفته های اخیر 
بهتر شــده است و امیدواریم که با بهترشدن اوضاع 
فروش در هفته های بعد بتوانیم شاهد حضور بیشتر 

مردم در سینماها باشیم».

از ســوی دیگر، آمارها طی هفته های گذشته در 
شرایطی که گاه ســالن های سینما میزبان مخاطبان 
محــدودی بودنــد هــم فــروش خوبی را نشــان 
نمی دهند. ایسنا در این زمینه نوشت: «اکران نوروزی 
ســال ۱۴۰۰ که با نمایــش پنج فیلم «خورشــید»، 
«تک خــال»، «هفتــه ای یک بار آدم بــاش»، «خون 
شــد» و «لاله» همراه بود، همچنان ادامه دارد و از 
پایان تعطیلات ســال نو تاکنون فروش خیلی زیادی 
بــه ۵۰۰ میلیون تومان اکران نوروز اضافه نشــده و 
رقم کلی فــروش فیلم های نــوروزی از ابتدا تا ۳۱ 
اردیبهشت به حدود یک میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان 

رسیده است.
البتــه بــا وجود آنکه مدتی اســت ســینماها از 
مشــاغل گروه ســه بــه گــروه دو منتقل شــده اند، 

امــا هنوز بســیاری از ســالن های 
ســینمایی بــه دلیــل نبــود فیلم 
خوب و مخاطب پسند برای اکران، 
حاضــر به بازگشــایی ســالن های 
خود نشده اند، با این حال آنچه در 
گروه هــای عمومی، هنر و تجربه و 
خارجی روی پرده اســت با تعداد 
کمی مخاطب فعلا چراغ سینما را 

روشن نگه داشته  است.
در هفته  وضعیــت ســینماها 
پایانی اردیبهشــت که رشــد آمار 
مبتلایان به کرونا نســبت به زمان 
شــروع موج چهــارم کمتر شــد، 
و  نبــوده  امیدوارکننــده  چنــدان 
شــاید همین اوضاع ســبب شده 
کــه در فضــای مجــازی، برخــی 
مجموعه هــای ســینمایی بســته 
پیشــنهادی ســالن های VIP برای 
تماشای خانوادگی فیلم با قلیان را 
تبلیغ کننــد. هرچند برخی مدیران 
مربوطــه می گوینــد این مســئله 
را پیگیــری کــرده و خبــری با این 

جزئیات واقعیت ندارد.
اما درباره ســینما و جدیدترین 
آمار فروش آن باید گفت که طبق اطلاعات ســامانه 
مدیریت فروش و اکران ســینما (ســمفا) در هفته 
گذشــته ۱۳هــزارو ۴۲۴ نفر به تماشــای فیلم های 
ایرانی و خارجی روی پرده نشسته اند که در این بین، 
سهم تماشاگران خارج از پایتخت، هفت هزارو ۵۸۹ 
نفر بوده و حدود پنج هزارو ۸۰۰ تهرانی هم در مدت 

هفت روز به سینما رفته اند!
در حــال حاضر «هفتــه ای یک بــار آدم باش» 
همچنــان در صــدر آمار فروش قــرار دارد و حدود 
۵۷۰ میلیون تومان بلیت فروخته است. «خورشید» 
هم بــا فــروش ۴۹۵ میلیون تومــان در رده بعدی 
است و بعد از آن «تک خال» با ۳۹۶ میلیون، «خون 
شــد» ۱۰۹ میلیون و «لاله» با ۴۵ میلیون تومان آمار 

فروش این فصل را ثبت کرده اند.

محمدعلی افتخاری: اگر آنجلا شــانلیک در طراحی هنری متفاوتش 
آشکارا ســبک بصری روبر برسون را یادآور می شود، فراتر از یک ادای 
دین، نوعی کنایه گزنده را به  همراه دارد. با شــروع ســکانس ابتدایی 
فیلم که تلاش ناکام یک خرگوش برای فرار از چنگ ســگی وحشی را 
نشــان می دهد و ورود الاغ به خانه مخروبه، به نظر می رســد که یک 
ســینماگر آلمانی می خواهد با ارجاع مســتقیم به «ناگهان بالتازار» و 
«موشــت»، لباس فاخری را به اندام فیلمش بپوشــاند و از این طریق 
توجه سینمادوســتان را به خود جلب کند. اما دنبال کردن ادامه فیلم 
و تماشــای چگونگیِ حضور شخصیت آســترید در پس لرزه های یک 
زندگــیِ رو به نابودی، زاویــه دید کارگردان و فیلمــش را در موضع 
متفاوتی قرار می دهد؛ موقعیت دشواری که آسترید را به پرخاشگری 
وا می دارد و بی پناهی او در یک زندگی بدون عشــق را تشدید می کند 
و ایــن امر، تنها زمینه ای برای شــیوه پردازی کارگردان در رســیدن به 
خواســته های هنری اش نیست. آسترید و فرزندانش در دورانی به  سر 
می برنــد که نابودی تدریجی روح و جســم، اولین عارضه آن اســت. 
بدیهی است زنی که همسرش را از دست داده و نگهداری فرزندانش 
در شرایط مالی نامناسب، هیچ انگیزه ای برایش باقی نگذاشته است، 
پناهگاه اســتواری می خواهد که ادامه زندگــی اش را ممکن کند. اما 
شرایط زندگی آسترید و موقعیت همگانیِ پیرامون او قدرت ایجاد این 
پناهــگاه امن را ندارند. پس روابط انســانی نمی تواند جواب گوی نیاز 

روحی این زنِ تنها باشد.
وقتی آســترید برای خرید دوچرخه به ســراغ پیرمــردی می رود که 
حنجره اش را از دســت داده است، این موقعیت همگانی به خوبی دیده 
می شــود. آســترید دوچرخه را می خرد و بعد از چند روز دوچرخه از کار 
می افتد و متوجه می شــود که پیرمرد آگهیِ گمراه کننده ای برای فروش 
دوچرخه اش منتشر کرده است. وقتی آسترید برای پس دادن دوچرخه به 
سراغ پیرمرد می رود، گفت وگوی این دو در یک موقعیت ناشناس صورت 
می گیرد. در اینجا مرد ســالخورده ای که بــا صدایی مکانیکی حرف های 
منقطع و کوتاهی را در دفاع از خود بیان می کند، باید نقش فروشــنده ای 
خبیــث و حیله گر را بازی کند (کارگردان بــا برگزیدن حنجره ای معیوب 
برای این شخصیت، کنایه غیردراماتیک خود را آماده می کند). اما پیرمرد 
در این وضعیت ناشــناخته، هرگونه برچسب از پیش آماده ای را از خود 
دور می کنــد. درواقــع این بخش از فیلم، نه آســترید را به عنوان یک زن 
بیوه ستم دیده معرفی می کند و نه پیرمرد فروشنده را به عنوان یک ظالم 
دروغ گو. پس شــرایط اجتماعی پیرامون آسترید در شکل شناخته شده ای 
خود را نشــان نمی دهد که آســترید را وادارد تا تبر راســکولنیکُف را به 
دست بگیرد و ماجرای «جنایت و مکافات» را به سرانجام برساند. تنگنای 
زیستن در همین وضعیت است که آسترید و شخصیت های دیگر فیلم را 
به  شــکلی بی روح و خالی از انرژیِ دفاع، به میزانسن های بدیع می آورد. 
در نتیجه فراخوانی دوباره سبک و سیاق برسون و اشاره به تغییر رویکرد 
ژانسنیســتی او از «خاطرات کشــیش دهکــده» تا «موشــت»، با هدف 
به چالش کشــیدن خود سینما و به  طور کلی سویه های انتقادی هنرهای 
دراماتیک اســت. اینجاست که ارجاعات شــانلیک به هملت و اشاره به 
روند ایجاد تردید در نگرش برســون، در یــک خط موازی و انتقادی نظم 
می یابد. بدیهی اســت که در این مسیر، شانلک خود را نیز مورد نکوهش 
قرار می دهد و اعتــراف فرهنگی خود را در یــک گفت وگوی انتقادی از 
زبان آســترید بیان می کند: «آسترید: وقتی بازیگر داره بازی می کنه، سراپا 
دروغه و داره یه کار بیهوده رو انجام می ده. چون کارش طبیعی نیســت 
و چیزیه که تصمیم گرفته انجامش بده؛ یا کارگردان ازش خواســته یا تو 
نمایش نامه اومده. [...] پس برای من عجیبه که یک بیمارِ در حال مردن 
رو روبه روی یک بازیگر بذاریم. شــرایطی که اون آدم مریض رو محاصره 
کرده، واقعیت محضیه که فقط خود اون آدم باهاش مواجه می شــه و 
ایــن، با رفتار بازیگری که فقط تظاهر می کنــه، متفاوته. بازیگری که یک 
دروغ گوی به تمام معناســت؛ کسی که فکر می کنه باید از شغلش برای 

دروغ گفتن استفاده کنه. [...] حقیقت وقتی خودش رو آشکار می کنه که 
مجبور میشــی کنترلت رو از دست بدی. منظورم اینه که در مواجهه بین 
این دو نفر (رقاص و زن بیمار که آســترید در فیلمِ دوستش دیده است)، 

می بینی که بازیگری چقدر پوچ و خالیه».
از طرفی روشــن اســت که کارگردان برای جداشــدن از واگویه های 
مرســوم درباره مشــکلات زنان، ســاخت بصری متفاوتی را در فیلمش 
تجربــه می کند. آســترید با دو فرزندش، روزگار ســختی را در نبود پدری 
که روایتِ فیلم  گویی علاقه ای ندارد مشــخصات زیــادی از او را نمایان 
ســازد، سپری می کنند. روابط میان آنها شباهتی به آنچه در خانواده های 
معمولی دیده می شود، ندارد. این موضوع به این معنا نیست که آسترید 
در فیلم نامه طراحی شــده نوعی درون گرایی را تجربه می کند یا تصویری 
از تنهایی یک زن به واســطه نمایش روابط سرد میان شخصیت ها بازگو 
می شــود. بلکه تمامی عناصر ســاختاری، بهانه ای است برای دستیابی 
کارگردان به یک لحن کنایه آمیز نســبت به آنچه آسترید و شخصیت های 
نمایشــی مثــل او را بــه ســوژه ای بــرای نگریســتن از نــگاه فرهیخته 

«اندیشه ورزان» در ماجرای «اصالت هنر» تبدیل کرده است.
اینکه سینما و تئاتر چگونه می تواند به زبانی برای بازگویی درد ناتمام 
آدمی دســت یابد؛ معرکه ای اســت که نگرش متفاوت آنجلا شــانلیک 
گوشــه ای از آن را در زندگی آســترید نشــان می دهد. او در اینجا سعی 
دارد تمام اجزای داســتان را به  شکلی بی روح و خارج از قواعد مرسوم 
به تصویر بکشــد. قصه از جایی شــروع می شود که رویداد ناگواری برای 
تعریف کردن نمانده اســت و کارگردان به درستی تأکید به رد پای حوادث 
را به جای نشــان دادن آنها انتخاب می کند. کار او مثل نقاشی است که با 
حذف دوســوم از فضای مثبت اثر و ایجاد یک ترکیب بندی ناقص، ذهن 
تماشــاگر را متوجه چیزهایی می کند که دیده نمی شوند. درحالی که این 
عناصر، بیرون از تابلو، همواره حضوری پویا دارند. فیلم نامه ای که قدرت 
تبدیل کردن زوائد قصه به اساس موقعیت نمایشی را داشته باشد، نیازی 
بــه گره های پیچیده دراماتیک ندارد و به راحتی امکان ســکوت، تردید و 
عصیــانِ شــخصیت اصلی در زندگــی ســاختگی اش را فراهم می کند. 
درواقع کنارگذاشتن حوادث دردناک زندگی آسترید، زمینه ساز دهن کجی 
به همان اصول ژانِسنیســتیِ تقدیرگرایانه معنوی اســت که شــانلیک و 
آســترید در زندگی واقعی شــان نیز از آن در گریزند. از طرفی این رویکرد، 
متناســب با شالوده اثر، بستر مناسبی را برای شکل گیری بیان بسیار ساده 
اما ســازمند فیلم، در خــلال توجه به درونیات آســترید، فراهم می کند. 

لانگ تیک های پی درپی، گفت وگو های بی احســاس و پرهیز عامدانه 
در اســتفاده از ترفند های ســینمایی، از جمله شــگردهایی است که 
کارگردان در جهت ایجاد بیان چالش برانگیز فیلمش از آن اســتفاده 

می کند.
در شــیوه ای که کارگردان از آن تبعیت می کنــد، بازیگر از هر گونه 
ترفندی که ســینما و تئاتر بــه او آموخته، در گریز اســت. در واقع او 
تلاش می کند که هنــر بازیگری را در مرز «نابازیگربــودن» و «بازیگرِ 
بی احســاس بودن» نگه دارد و بدیهی اســت که حفظ تعادل بازیگر 
در میزانســن های مختلف و تناسب ساخت بصری فیلم در این روش، 
کار دشواری اســت. هدف از این واکنش ساختارشکنانه، ورود بازیگر 
بــه ســاحتی نامتعارف در برابر واقعیت اســت. او با وجود دانشــی 
که هنر تئاتر و ســینما در اختیارش قرار داده اســت، می کوشد تصنع 
عامدانــه ای را به موقعیت های نمایشــی اضافه کند (این میزانســنِ 
بدیع، بــا آوردن نابازیگرها به صحنه نمایــش صورت نمی گیرد و به 
کلی با آنچه در نئورئالیســم های ســینمایی رایج است تفاوت دارد). 
به هر ترتیب صورت عینیِ اثر در این ســاخت نوین هنری، سرکشی در 
برابر تقدیرگرایی را در پی دارد. ضرورتی که اجرای هملت در فیلم را 
به عنوان عنصری در جهت رشد ایده اجرائی کارگردان معرفی می کند 
نیز ریشــه در این نگرش دارد؛ درهم شکســتن نیروی انتقام جویانه و 
روان شــناختی هملت. یکی از خوانش های مرســوم درمورد هملتِ 
شکسپیر مبتنی به بازخوانی و شرح «عقده ادیپ» است. هملتِ پسر 
می خواهد برای دستیابی به میل درونی اش و تصاحب مادر، جای پدرش 
را بگیرد. پس انتقام هملت از کلادیوس به تردیدی درونی مربوط اســت 
که متناسب با این نظریه، میل درونی هملت ناخواسته او را در راه کشتن 
پدر قرار می دهد. ازاین رو هملت و کلادیوس دو روح در یک جســم اند و 
تردید هملت در انتقام از کلادیوس ریشــه در این عقده انسانی دارد. اما 
تصویر دیگرگونه ای که شــانلیک برای مبارزه بــا این خوانشِ عقیم ارائه 
می کند، هملت را در مبارزه با زندگی واقعیِ آسترید قرار می دهد و کنش 
حماسی و زبان غنایی او را هدف می گیرد. به این منظور است که در کنار 
شرح زندگی آسترید، پیرنگی موازی در روایت فیلم شکل می گیرد که هم 
می تواند بازخوانی نوینی از هملت باشد و هم می تواند نابودی بنیان هنر 
تئاتر را هشــدار دهد. در این پیرنگ فرعی، فیلیپ و دوستانش در مدرسه 
نمایش هملــت را پیش می برند و صحنه هایی را خلق می کنند که ابتدا 
روحانیــتِ لحظه هــای درام را بروز می دهد و بــه تدریج زبان خاصی را 
قالب ریزی می کند که تماشــاگر با ابعــاد تازه ای از یک نمایش مصنوعی 
آشــنا شود. بچه ها در کلاس چیزی را نمایش می دهند که بیان سینمایی 
کارگــردان می خواهد. این نه یک اقتبــاس، بلکه مراتب ایجاد یک رابطه 
بینامتنی برای جلب نظر تماشاگر به حفره های اندیشه ورزی در هنرهای 

نمایشی است.
بنابراین اجرای هملتِ شکســپیر توســط بچه های مدرسه به شکلی 
که آنجلا شــانلیک طراحی می کند و به  طور کلــی طراحی هنری فیلم 
او، شــک بزرگی به اندام فربه سینما و تئاترِ رایج وارد می کند. حال فرقی 
نمی کند که کارگردان برای تأکید بر این دهن کجی، نظریه های ســینمایی 
روبر برســون را زنــده کند یا سرگذشــت زنی مثل آســترید را در روایتی 
شــخصی و ســاختارگریز ارائه کند. به هر ترتیب او موفق می شود که با 
فراخوانــی یکی از آثــار برگزیده هنر تئاتر و ایده های متفکری ســینمایی 
و قــراردادن این دو در یــک رویکرد نظریِ واحد، نگرش خود را نســبت 
به موضوع فراخوانی شــده نشــان دهد. حال باید دید که اگر آسترید به 
جای انتخاب یک نابودیِ خودخواســته برای رهایی از وضعیت دردآلود 
زندگــی اش، پناه آوردن به طبیعت را برمی گزینــد، خاصیت هنری فیلم، 
به اندیشــه منحصربه فردی برای کارگردان تبدیل می شــود یا نه؟ شاید 
ســپردن آســترید به این پایانِ آرام بخش، قادر نباشــد سرکشی در برابر 
طبیعت را خاطرنشان کند و نیروی آستریدِ رنج دیده را به سکون و نابودی 

خودخواسته سوق دهد.

سالن های سینما به روال عادی برمی گردند؟

رقص مصنوعىِ دوچرخه سوار


